
 

 قسمت هشتم  –فریاد خاموشان 

 از خاکستر تا خورشید

 

می  متولد  وقتی  کودک  ما،  وطنِ  آندر  از  پیش  که  شود، 

  .فهمدسخن بگوید، درد را می 

گریه  اولین  تاریخِ شکسته میدر  آوای  در    اش،  و  پیچد، 

قدم  میننخستین  زمینِ  لرزانش،  حس  گذاریهای  را  شده 

ما، با همهٔ این دردها، فراتر از رنج    ان اما نسل جوان.کندمی 

 .اندقد کشیده 

 .اندوجو کرده هایی پر از سؤال، آینده را جست های خاکی، با دفترهای کهنه، با قلب در کوچه  

رفتگی و تهدید، در روشنایی  رفت، دانشجویی که میان برق   مکتب و مدرسهآموزی که پای پیاده به  دانش 

ظرف    و سایر کشور های غرب    های تهران، کراچی یا هامبورگ کوچه  شمع، کتاب ورق زد، مهاجری که در  

  شست، اما رؤیایش را نشسُت

 .همه فریاد ماستاین  

نبود، اما سقفی از امید    شاگرچه سقفی بالای سر   .ما نسلی داریم، که اگرچه وطن نداشت، اما وجدان داشت 

های خارجی پر  خالی، نه از وعده میان  نه از شعارهای انقلابی   ،  خورداین نسل، فریب نمی لذا    .در دل ساخت

   .از نیرنگ

وبهتر از همه میداند که    های تازه، که در بازسازی درون استداند که نجات، نه در بیرق می   نسل خاموش

 .  اشو قلم، اسلحه  آگاهی، سنگر ،  دانش، سلاح اوست

 .که بجنگدنویسد پیش از آن ، برخلاف گذشته، می خاموشان

 و باور دارد که آزادی، چیزی نیست که هدیه شود   که اطاعت کند پرسد پیش از آنمی  خاموشان

  .بلکه باید آن را ساخت، با آگاهی، با همدلی، و با نافرمانی علیه دروغ

   !ای فریادهای خاموش

تان  که  رفتن آرام  ، در راه تان  نه در کلمات بزرگ، که در سکوت معنادار ،  نسل امروز شما را شنیده است

 هستید ساز  های کوچک اما سرنوشت مصمم، در انتخاب 

نسل  ، د، زیرا شماکنی  بار حاشیه را مرکز می ما این شما را به حاشیه براند،  ش اگر جهان بخواهد بار دیگر،   

 د. ، تا خورشید را از نو معنا کنیدایما از خاکستر برخاسته زیرا ش ؛ هستید اما زیر خورشیدخاکستری 

  !ای خاموشان تاریخ  آه 



تواند اندیشه بیدار و دل امیدوار  هیچ زنجیری نمی  .از خاکستر رنج برخیزید، که خورشید فردا در دل شماست

شود، بلکه از دستان ما، از همدلی ما، و از ایمان ما به انسانیت  صلح از آسمان نازل نمی  .  را در بند کشد

 د. های ماست؛ اگر بخواهیم، افغانستان از نو زاده خواهد شتر، درگام   راه روشن  .خواهد رویید

آناناین نوشته فریادی : نوت که صدایشان در هیاهوی قدرت گم شده است و من و تو عزیزان  ست برای 

زنیم فریاد  را  خاموشان  تا صدای  داریم  وجدانی  و    .وظیفه  مهر  شودقدردان  قسمت عرض  این  پایان  در 

 /  . تان هستم تا فریادی را شما نیز بازگو بداریدهمراهی 

 2025/ 21/8با مهر و احترام : » سراج ادیب« تاریخ نشر 

 درآینده نهم  قسمت 

 

 

 

 
 


